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چالش‌ها و فرصت‌های 
صنعت لوازم خانگی

 صنعت لــوازم خانگی ایــران با وجود 
مشــکلات فراوانی که طی سال‌های 
اخیر با آن روبه‌رو بوده، توانسته به‌ویژه 
در زمینــه صــادرات، گام‌های مثبتی 
بردارد. بازارهای آســیایی، کشورهای 
عضــو اتحادیه اقتصــادی اوراســیا و 
برخی از کشورهای آفریقایی، به‌عنوان 
مقصدهــای بالقوه بــرای صــادرات 
کالاهای ایرانی شناخته می‌شوند. این 
فرصت‌ها، اگر با برنامه‌ریزی و اقدامات 
صحیح همراه شوند، می‌توانند منجر 
به بازگشت این صنعت به مسیر رشد و 

توسعه پایدار شوند.
کیفیت تولیدات داخلی لوازم خانگی 
ایران در سال‌های اخیر به‌شدت بهبود 
یافته و بسیاری از برندها توانسته‌اند با 
محصولات خارجی رقابت کنند. با این 
حال، کاهش ۳۸ درصدی تولید و ۴۰ 
درصدی فروش داخلی نشــان‌دهنده 
اشباع بازار است و بر لزوم تمرکز بیشتر 

بر صادرات تأکید می‌کند.
یکی از عوامل عمــده‌ای که تولید این 
صنعت را با مشــکلاتی مواجــه کرده، 
قطعی برق در تابستان و ناترازی گاز در 
زمستان است. همچنین، کمبود مواد 
اولیه و قطعات وارداتــی و محدودیت 
در تأمیــن ارز، بــه تولیدکننــدگان 
فشــار مضاعفی وارد کرده اســت. در 
این شــرایط، برخی از خطــوط تولید 
به‌طور موقت تعطیل شده‌اند. علاوه بر 
این، ورود کالاهــای قاچاق و ته‌لنجی 
به بازار نیــز رقابت ناعادلانــه‌ای برای 
تولیدکنندگان داخلــی به‌وجود آورده 
اســت. طبــق برآوردهــا، حــدود ۳۰ 
درصد از لوازم خانگــی موجود در بازار 
از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند 
که این موضوع، خود از موانع اساسی 
پیــش روی تولیــد داخلــی به‌شــمار 
می‌رود.  برای مقابله با این مشکلات، 
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از 
آزادسازی مشروط و تعرفه‌محور واردات 
حمایت می‌کند. هدف این سیاست، 
ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری 
از واردات بی‌ضابطه است. تعرفه‌گذاری 
و نظارت دقیق بــر واردات می‌تواند به 
حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی کمک کند. در 
این راستا، تنظیم منطقی بازار از طریق 
تعرفه‌گذاری و نظارت دقیق، می‌تواند 
به جلوگیری از قاچاق و ارتقای کیفیت 

خدمات پس از فروش کمک کند.
 در زمینه صادرات، توافق‌نامه تجاری 
ایران با اتحادیه اوراســیا در سال‌های 
اخیــر فرصت‌هــای جدیــدی بــرای 
ورود محصــولات ایرانی بــه بازارهای 
منطقه‌ای فراهم کرده است. کالاهایی 
چون جاروبرقــی، پلوپــز، آبگرمکن و 
وســایل آشــپزخانه که هزینــه حمل 
پایین‌تری دارنــد، از ظرفیــت بالایی 
برای صادرات به کشــورهای همسایه 
و آســیای میانه برخوردارند. گسترش 
جغرافیایــی صــادرات لــوازم خانگی 
ایرانی به کشورهای عراق، افغانستان، 
ارمنســتان، آذربایجان و حتی برخی 
کشــورهای آفریقایــی، نویدبخــش 
آینده‌ای روشن برای این صنعت است.

صنعت لوازم خانگی ایران با مشکلات 
زیرســاختی جدی مانند فرســودگی 
ماشین‌آلات و کمبود ســرمایه‌گذاری 
در نوسازی خطوط تولید روبه‌رو است. 
دسترسی محدود به تسهیلات ارزی، 
مشــکلات انــرژی و کمبود ســوخت 
نیــز تولیدکننــدگان را بــه اســتفاده 
از ژنراتورهــای شــخصی و مواجهه با 
هزینه‌های بالای ســوخت دیزل وادار 

کرده است.

نسرین اوجاقی
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان ارگان اقتصادی کلیدی کشور، به سمت تحول مدیریتی و اقتصادی 
گام  برداشته و از بنگاهداری دولتی به سهامداری عمومی در شرکت‌های تابعه خود می‌رود

آغاز عصر سهامداری عمومی در زیرمجموعه‌های وزارت کار 

 در دنیای اقتصادی امروز، هر تغییر ساختاری می‌تواند 
آغازی بر تحولی بزرگ باشــد. وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، در 
حال برداشتن قدمی است که به‌تدریج آینده‌ای نو برای 
کشــور رقم خواهد زد. پایان دوران بنــگاه‌داری دولتی 
و آغاز عصر ســهامداری در این وزارتخانه، به‌عنوان یک 
تغییر بنیادین، نه‌تنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی 
بلکه در فلســفه اداره دارایی‌های عمومــی و حکمرانی 
کشور نیز تحولاتی شگرف به‌وجود خواهد آورد. این گام 
بلند که با عرضه ســهام شــرکت‌های بزرگ زیرمجموعه 
سازمان تأمین اجتماعی در بورس آغاز شده، حکایت از 
چشم‌اندازی نو و به‌مراتب شفاف‌تر در عرصه اقتصادی 

ایران دارد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، احمــد میدری، 
به‌صراحــت در همایش »وفاق بــرای ســرمایه‌گذاری و 
ایران ماهر«، از مشکلات عدیده ناشی از مدیریت دولتی 
بنگاه‌ها در حوزه‌های مختلفی چون فولاد، دارو، سیمان 
و پتروشیمی سخن گفت و به صراحت اذعان داشت که 

»وزارت کار نمی‌تواند به‌خوبی شرکت‌ها را مدیریت کند.« 
این تحول با عرضه اولیه سهام شرکت‌هایی چون »نخ تایر 
صبا« و دو شرکت دیگر از مجموعه شستا آغاز شده و گام 
نخســت برای تبدیل وزارت کار از بنگاهدار به سهامدار 

در بورس است.

عرضه اولیه سهام و شفافیت مالی
ســروش نوبری، کارشــناس بازار ســرمایه، در گفتگو با 
آتیه‌نو، به تشریح ابعاد مختلف مزایای ورود شرکت‌های 
زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی به بورس پرداخت. 
به گفته او، یکی از مهم‌ترین دســتاوردهای این حرکت، 
افزایش شفافیت مالی است که در پی آن، نظارت دقیق‌تر 
بر عملکرد شرکت‌ها و ارتقای سطح پاسخگویی مدیریتی 
در دســتور کار قرار خواهد گرفت. نوبری افزود: »عرضه 
سهام به عموم مردم نه‌تنها فرصتی برای مشارکت فعال 
جامعه در مالکیت و رشد این صنایع فراهم می‌کند، بلکه 
بازار ســرمایه را به پُل ارتباطی میان ســرمایه‌های خرد و 

بنگاه‌های تولیدی تبدیل خواهد کرد.«

از منظــر اقتصــادی، نوبــری همچنین بــه پیامدهای 
مثبت این تصمیم اشــاره کرد و بیان داشــت که کاهش 
تمرکز مدیریتی در ســطح وزارتخانه، موجــب واگذاری 
تصمیم‌گیری‌ها به نهادهای تخصصی و حرفه‌ای خواهد 
شد. او از دیگر مزایای این اقدام، افزایش انضباط مالی 
و شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد شــرکت‌ها یاد کرد و 
تأکید کرد که الزامات بازار ســرمایه، باعث می‌شــود که 
عملکرد این شــرکت‌ها به‌طور مــداوم و دقیــق ارزیابی 
و گزارش‌دهی شــود. در نهایــت، این تحــولات موجب 
می‌شود که شرکت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های خود، 
به‌جای اتکا به منابع بانکی، بتوانند سرمایه‌گذاران خرد و 
نهادی را جذب کرده و منابع پایدارتری برای توسعه خود 

فراهم کنند.

تحول در ساختار مدیریتی 
ورود شــرکت‌ها به بورس، نه‌تنها گامی استراتژیک برای 
تأمین مالی پایدار پروژه‌های توسعه‌ای، بلکه نقطه عطفی 
در ارتقای ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری این شرکت‌ها 

به‌شمار می‌رود. سروش نوبری، کارشناس بازار سرمایه، به 
درستی بر این نکته تأکید می‌کند که شرکت‌های بورسی 
با حضور سهام‌داران متنوع و نظارت مستمر بازار، ناچار به 
اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری و افزایش 
سودآوری می‌شوند. این تغییرات عمیق، به‌ویژه در صنایع 
سرمایه‌بر همچون پتروشیمی، فولاد و دارو، نه‌تنها موجب 
تسهیل تأمین مالی پروژه‌های کلان می‌شود بلکه مسیر 

نوسازی و توسعه خطوط تولید را نیز هموار می‌کند.
نوبری همچنین به مزیت‌های دیگری چون بهبود ترکیب 
ســهامداری و گســترش مشــارکت عمومی در ساختار 
مالکیت اشــاره می‌کند. این امر به‌طور مستقیم موجب 
تقویت نظــارت عمومی بر عملکــرد مدیــران و افزایش 
شفافیت در اداره شرکت‌ها می‌شــود. با گسترش دامنه 
سهامداری، ارزش دارایی‌های شرکت‌ها به‌شدت افزایش 
یافته و رتبه اعتباری آنها در تعامل با نهادهای مختلف نیز 
بهبود می‌یابد. در نهایت، شفافیت مالی و استانداردهای 
دقیق‌تر اطلاعاتی، زمینه‌ســاز جذب ســرمایه‌گذاران و 

توسعه پایدار این شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود.

تاثیرات کلان اقتصادی و ساختاری
از منظــر کلان اقتصــادی، رویکرد واگــذاری بنگاه‌ها 
از طریــق بــازار ســرمایه نه‌تنهــا تحــول اساســی در 
ســاختار مالکیت اقتصاد کشــور به‌وجود می‌آورد بلکه 
چشــم‌اندازی نویــن از حکمرانی اقتصادی شــفاف و 
رقابتی را پیش روی ملت می‌گذارد. نوبری، کارشناس 
برجسته بازار سرمایه، به وضوح بیان کرد این تغییرات، 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و صندوق‌هــای 
بازنشســتگی را از نقش بنگاهدار به ســهامدار تبدیل 
خواهد کرد. این دگرگونی، به‌ویــژه با افزایش بهره‌وری 
سرمایه در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، محرک اصلی 

رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
وی افزود که این واگذاری‌ها علاوه بر تقویت عمق بازار 
سرمایه، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران خرد و 
نهادی ایجاد می‌کند. به‌ویژه، افزایش عرضه‌های اولیه 
ســهام باعث توزیع بهینه نقدینگی در بازار می‌شود و از 
تمرکز سرمایه در بخش‌های غیرمولد جلوگیری خواهد 
کرد. در این مســیر، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حال حرکت به ســوی حکمرانی اقتصادی شفاف و 
رقابتی اســت که به مشــارکت عمومی در رشد و توسعه 
صنایع و افزایش شفافیت مالی و بهره‌وری در شرکت‌های 
دولتی منتهی خواهد شــد. این حرکت، بدون شک، به 
یک تحول بنیادین در اقتصاد کشــور منجر خواهد شد 
و منافــع اجتماعی و اقتصــادی گســترده‌ای به همراه 

خواهد داشت.  

ظرفیت فراموش‌شده صادراتی صنعت کفش

 صنعتی دیرپا که میان هزینه‌های تولید، سیاست‌های ارزی و ضعف زیرساخت گرفتار مانده است

 ایران یکی از قدیمی‌ترین خاستگاه‌های صنعت کفش در منطقه است؛ 
صنعتی با سابقه‌ای طولانی در تولید و اشتغال‌زایی که امروز در نقطه‌ای 
حساس از مسیر خود ایستاده است. هرچند ظرفیت رشد و صادرات در این 
بخش بالاست، اما فشار هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و ضعف ساختاری 
بازار داخلی، توان رقابتی آن را به‌شدت کاهش داده است. کفش ایرانی 
به‌دلیل کیفیت مواد اولیه و مهارت نیروی کار شناخته شده است، اما در 
غیاب سیاست‌های حمایتی پایدار و در سایه بوروکراسی پیچیده و کمبود 
مواد اولیه، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو 
شده است. بر پایه آمارهای رسمی، ایران با تولید سالانه حدود ۲۰۰ میلیون 
جفت کفش در جایگاه یازدهم تولیدکنندگان جهان قرار دارد و حدود ۱۲ 
هزار واحد صنعتی و صنفی در این حوزه فعالیت می‌کنند. این صنعت بخش 
مهمی از اشتغال شهری و خانوادگی را دربر می‌گیرد، اما بخش قابل‌توجهی 
از کارگاه‌ها هنوز با ساختار سنتی و نیمه‌صنعتی اداره می‌شوند. مقیاس 
کوچک تولید و پراکندگی واحدها، به‌ویژه در استان‌های تهران، قم، تبریز 
و مشهد، موجب شده استفاده از فناوری‌های نو و ماشین‌آلات مدرن توجیه 
اقتصادی نداشته باشد؛ نتیجه آن، کاهش بهره‌وری و ضعف در رقابت با 

تولیدکنندگان بزرگ منطقه‌ای است.

هزینه‌های سنگین و رقابت نابرابر
 PVC و  PU،EVA بخش عمده تولید کفش در ایران بر پایه سه ماده اصلی
است. این مواد در گذشته وابستگی شدیدی به واردات داشتند، اما امروز 
بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در داخل تولید می‌شود. با این حال، افزایش 
قیمت مواد اولیه در بازار داخلی و نوسان نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید 
را بالا برده است. در کنار این موارد، کمبود اقلامی چون رنگ، روغن و 
مواد فرآوری چرم، بخش کفش چرمی کشور را نیز از حضور مؤثر در بازار 
جهانی بازداشته است. بازار صادراتی کفش ایران در حال حاضر به چند 

مقصد محدود خلاصه می‌شود. عراق، افغانستان و پاکستان مهم‌ترین 
مقاصد صادراتی هستند، اما رقابت با برندهای ترکیه‌ای دشوار است. 
تولیدکنندگان ترکیه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته، هزینه تمام‌شده 
پایین‌تر و حمایت‌های هدفمند دولتی، محصولات خود را با قیمت و 
کیفیتی عرضه می‌کنند که تولیدکنندگان ایرانی توان برابری با آن را 
ندارند. آمار رسمی از کاهش ۲۴ درصدی ارزش صادرات و ۱۳ درصدی 
وزن محموله‌ها در چهار ماه نخست سال جاری حکایت دارد؛ روندی که 
زنگ خطری جدی برای صنعتی محسوب می‌شود که بخش مهمی از آن 
به صادرات وابسته است. کارشناسان می‌گویند بخشی از این افت، ناشی 
از سیاست‌های ارزی و بانکی است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز 
صادراتی در قالب‌های محدود و زمان‌بندی‌شده، انگیزه صادرات را کاهش 
داده و برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها را مختل کرده است. تعهدات ارزی و 
بروکراسی بانکی نیز موانعی جدی در مسیر رشد شرکت‌های صادراتی 

به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، پدیده قاچاق کفش تهدیدی بزرگ برای تولیدکنندگان 
داخلی است. ورود کفش‌های ارزان و بی‌کیفیت خارجی به بازار ایران، سهم 
تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و انگیزه نوآوری و ارتقای کیفیت را از 
میان برده است. تداوم این روند، به‌ویژه در استان‌های دارای خوشه‌های 
کفش، می‌تواند اشتغال در کارگاه‌های کوچک و متوسط را به خطر اندازد 

و بازار داخلی را بیش از پیش در اختیار محصولات غیررسمی قرار دهد.

مسیرهای بازسازی و آینده صادراتی
با وجود چالش‌های گسترده، صنعت کفش ایران همچنان از ظرفیت‌های 
بالفعل و بالقوه چشمگیری برخوردار است. تولید سالانه حدود ۲۵۰میلیون 
جفت کفش نشان می‌دهد زیرساخت تولید در کشور وجود دارد، اما 
بهره‌گیری از آن نیازمند اصلاح سیاست‌های حمایتی، ثبات اقتصادی و 

توسعه زیرساخت‌های صادراتی است.
فعالان این حوزه راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را در مجموعه‌ای از 
سیاست‌های هم‌افزا می‌دانند: ایجاد شهرک‌های تخصصی کفش برای 
تجمیع واحدهای کوچک و کاهش هزینه‌ها، نوسازی تجهیزات تولیدی با 
تسهیلات ارزان‌قیمت، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، و تقویت شبکه‌های 
توزیع داخلی و صادراتی. به باور آنان، چنانچه سیاست‌های ارزی بازنگری 
شود و محدودیت‌های بانکی کاهش یابد، تولیدکنندگان ایرانی خواهند 

توانست سهم خود را در بازارهای منطقه‌ای چند برابر کنند.
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کفش در کشور کمتر 
از ۵۰ نفر نیروی کار دارند و به‌صورت صنفی فعالیت می‌کنند. این ساختار 
خرد، اگرچه فرصت اشتغال گسترده‌ای فراهم آورده، اما مانع شکل‌گیری 
برندهای بزرگ و پایدار در عرصه صادرات شده است. علاوه بر آن، فقدان 
سیستم‌های بازاریابی مدرن و طراحی صنعتی منسجم باعث شده کفش 
ایرانی با وجود کیفیت مطلوب، سهمی ناچیز در بازار جهانی داشته باشد.

بر اساس آمار رسمی، متوسط صادرات سالانه کفش ایران حدود 
۱۰۰میلیون دلار است که نیمی از آن به بازار عراق اختصاص دارد. پس 
از آن، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه در رتبه‌های بعدی قرار 
دارند. از مجموع صادرات، ۶۷ درصد مربوط به صندل و دمپایی و حدود ۱۲ 
درصد به کفش‌های ورزشی اختصاص دارد. کارشناسان معتقدند با اصلاح 
سیاست‌های ارزی، تسهیل صادرات و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان 
کوچک، می‌توان صادرات کفش ایران را در بازارهای منطقه‌ای چند برابر 

کرد.
صنعت کفش ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که هر تصمیم اقتصادی 
یا حمایتی می‌تواند مسیر آینده آن را تغییر دهد؛ صنعتی که در عین 
برخورداری از ریشه‌های فرهنگی و مهارت انسانی، در انتظار سیاست‌هایی 

است که از بقا به سمت شکوفایی هدایتش کنند. 


